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گروه حوادث/      برخورد سیلندر گاز 50 کیلویی با زمین هنگام حمل 

از داخل کامیون منجر به انفجار شدید و مرگ یک کارگر شد.

موســی الرضــا صفری، رئیس ســازمان آتش‌نشــانی و خدمات 

ایمنی شــهرداری گرگان در تشریح این ماجرا گفت: حدود ساعت 

۱۶ و ۲۰ دقیقــه یکشــنبه یک مــورد حادثه انفجــار در »گاراژ تقوی« 

واقع در میدان کریمی شهرستان گرگان به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده 

شد که بلافاصله با هماهنگی سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی یک تیم 

عملیاتی از ایســتگاه شماره ۲ و یک تیم کمکی از ایستگاه شماره ۴ 
به محل حادثه اعزام شدند.

به محض حضور نیروهای عملیاتی در محل مشاهده شد بر اثر 

انفجار کپســول ۵۰ کیلویی اکسیژن در داخل یک تراشکاری، کارگاه 

به‌شدت تخریب شده و شیشه‌های کارگاه‌های مجاور نیز بر اثر این 

حادثه شکسته و یک دستگاه خودرو ۲۰۶ که در محل پارک شده بود 

به‌صورت کامل تخریب شده است.

وی بــا بیــان اینکــه یک کارگر نیــز در همان لحظــه اول به علت 

شدت انفجار فوت کرده، گفت: بر اساس اظهارات شاهدان حادثه، 

یــک کارگر تراشــکاری در حال جابه‌جایی کپســول اکســیژن از روی 

کامیــون بــوده که ناگهان کپســول ۵۰ کیلویی از دســتش رهــا و روی 

زمین افتاده و برخورد شــیر کپســول با زمین ســبب انفجار آن شده 

اســت که بر اثر این انفجار کارگر 26 ساله در دم جان باخت و 2 نفر 
دیگر مجروح شدند.

صفــری در ادامه با درخواســت از شــهروندان مبنــی بر رعایت 

نــکات ایمنی در نگهداری و جابه‌جایی کپســول‌های اکســیژن که از 

قــدرت تخریــب بالایی حتــی در وزن‌هــای کم برخوردارنــد، گفت: 

کوچک‌تریــن غفلت و کوتاهــی مانند این حادثــه می‌تواند عواقب 
تلخی در پی داشته باشد.

گروه حوادث/   زن میانسال که در یک جر و بحث خانوادگی شوهرش را هل داده و 
باعث مرگ وی شده بود از سوی پلیس دستگیر شد.

بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، چندی قبل در پی تماس شــهروندان با 

پلیس 110 و اعلام قتل یک مرد 71 ساله در شهر هشتگرد، بلافاصله عوامل پلیس 

آگاهی ساوجبلاغ به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ »محمد نادربیگی« رئیس پلیس آگاهی استان در این خصوص بیان 

داشــت: کارآگاهــان با بررســی محل وقوع قتــل و انجام تحقیقــات محلی متوجه 

شدند که مرد 71 ساله به‌دلیل وارد آمدن ضربه به سرش دچار مرگ مغزی شده 
است.

رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز اشــاره‌ای به تناقض‌گویی‌های مکرر همسر 

متوفــی کــرد و گفــت: در ادامه با هدایت زن میانســال به پلیس آگاهــی و انجام 

تحقیقات تخصصی، متهم چاره‌ای جز بیان حقیقت نیافت و عنوان داشت که 

به‌دلیل اختلاف خانوادگی که از گذشته با همسرم داشتم، در جر و بحثی که بین 

ما صورت گرفت، من او را هل دادم و با توجه به کهولت ســن و ســرگیجه‌ای که 

همسرم داشت او سرش به زمین برخورد کرد و فوت شد.

ســرهنگ نادربیگی با اشــاره به تشکیل پرونده و ارســال آن به همراه متهم به 

مراجــع قضایی، خاطرنشــان کــرد: یک لحظــه عصبانیت کنترل نشــده می‌تواند 

حوادث تلخ این چنین بیافریند که هیچ راه جبرانی ندارد.

 کارگر تراشکاری
 قربانی انفجار کپسول گاز

2 جنایت در 60 دقیقه بار
اخ

 نجات پنجمین اعدامی 
با تلاش هیأت صلح و سازش هرمزگان

گــروه حــوادث / هیــأت صلــح و ســازش شــورای حل اختــاف زنــدان مرکزی 
بندرعباس در سفر به استان سیستان‌وبلوچستان موفق شدند یک محکوم به 

قصاص را پس از 17 سال حبس از مرگ نجات دهند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در تشریح این خبر به 
میزان گفت: این پنجمین اعزام هیأت صلح و ســازش شورا‌های حل اختلاف 
استان هرمزگان به استان‌های دیگر است و پیش از این نیز اعضای این هیأت 
با ســفر به چهار استان کشور موفق به جلب رضایت اولیای دم در پرونده‌های 

قصاص شده‌اند.
در ایــن پرونــده و در نتیجــه اعزام هیأت صلح و ســازش شــورای حل اختلاف 
زندان مرکزی بندرعباس به اســتان سیســتان و بلوچستان و برگزاری جلسات 
متعدد با اولیای دم یک پرونده قتل عمد، تلاش‌های اعضای این هیأت منجر 
به ایجاد مصالحه شــد و محکوم این پرونده، پس از تحمل ۱۷ ســال حبس، از 

قصاص رهایی یافت.
مجتبی قهرمانی، گذشت اولیای دم در این پرونده را اقدامی درخور تحسین و 
موجب خشنودی خداوند متعال و در تأسی به سیره معصومین)ع( برشمرد 
و از تــاش و پیگیــری اعضای شــورای حل اختــاف زندان بندرعبــاس در این 

خصوص قدردانی کرد.
 رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با اشاره به تأکیدات و نگاه ویژه 
ریاســت قوه قضائیه مبنی بر لزوم بسط و گسترش فرهنگ صلح و سازش در 
جامعه از عموم مردم خواست تا در کنار دستگاه قضایی برای ترویج و توسعه 

فرهنگ صلح و سازش در سطح جامعه همکاری و تعامل داشته باشند.

انتقاد رئیس پلیس از فک پلمب پاتوق معتادان
گــروه حــوادث / رئیس پلیــس پایتخــت از نحوه بازپــروری معتــادان در مراکز 
تــرک اعتیاد ماده 15 و 16 که مربــوط به نگهداری و درمان معتادان متجاهر و 

خودمعرف است انتقاد کرد.
ســردار حســین رحیمــی دربــاره اینکــه چــرا برخــاف تلاش‌هــای پلیــس در 
ســاماندهی معتادان هنوز در سطح شــهر معتادان متجاهر دیده می‌شوند به 
مهر، گفت: پلیس وظیفه خود را برای جمع‌آوری معتادان متجاهر با جدیت 
و به درســتی انجام می‌دهد اما فرایند بازپروری در بســیاری از مراکز ماده ۱۵ و 
۱۶ درســت انجام نمی‌شود و علت این موضوع را افرادی که مسئول بازپروری 

معتادان هستند باید پاسخ دهند.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه موضــوع فــک پلمــب خانه‌هایــی که محــل تجمع 
معتادان و خرده‌فروشان مواد مخدر بوده نیز گفت: این خانه‌ها اغلب مخروبه 
هســتند و قابلیت ســکونت ندارنــد اما چنــد روز بعد از پلمب از ســوی پلیس 
بازگشــایی می‌شــوند. افرادی هســتند که از دســتگاه قضایی مجوز می‌گیرند و 
این کار را انجام می‌دهند. پلیس انتظار دارد که این مکان‌ها باز نشــود یا اینکه 
پلمب‌شــان شکســته نشود و روی آنها نظارت باشــد چرا که حتی برخی از این 

مکان‌ها دارای مالک نیستند یا اصلًا مالک شان حضور ندارد.
رئیــس پلیــس پایتخت گفت: ما توقــع داریم اگر هم قرار اســت این پلمب‌ها 
باز شوند حداقل آن مکان‌ها تخریب شوند تا مجدد خرده‌فروشان و معتادان 

آنجا را تبدیل به پاتوق نکنند.

قصاص برای قاتل عمه
گــروه حــوادث /پســر جوانی که بــه اتهــام قتل عمه پــدرش یکبار بــه قصاص 
محکوم شــده اما حکم در دیوان عالی کشــور نقض شــده بود برای دومین بار 

به قصاص محکوم شد.
به‌گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، رســیدگی به ایــن پرونده از ســال ۹۹ با 
گزارش مرگ مرموز زن 80 ساله‌ای به‌نام سوسن در شهرک ولیعصر آغاز شد. 
چند روز بعد از این جنایت پســر جوانی که از بستگان مقتول بود به اتهام قتل 
دســتگیر شــد. متهم ضمن اعتراف به قتل عمه پدرش مدعی شد 10 میلیون 
تومان بدهی داشته که قادر به پرداخت آن نبوده. به همین خاطر تصمیم به 
سرقت طلاهای پیرزن گرفته و روز حادثه به بهانه‌ای به خانه‌اش رفته و وقتی 
او برای آوردن چای و میوه به آشــپزخانه رفته بود با ماهیتابه ضربه‌ای به ســر 

پیرزن زده و بعد از سرقت فرار کرده است.
پــس‌از تکمیل تحقیقــات پرونده متهــم به شــعبه دوم دادگاه کیفری اســتان 
تهران فرســتاده شــد. در ابتدای جلســه فرزنــدان قربانی درخواســت قصاص 
کردند.ســپس متهــم بــه جایگاه رفــت و اتهامــش را پذیرفت و ضمــن اظهار 

ندامت خواهان بخشش از سوی اولیای دم شد.
با پایان دفاعیات متهم، قضات وارد شور شدند و متهم را به قصاص محکوم 
کردنــد. اما رأی صادره مورد اعتراض متهم قرار گرفت و پرونده برای بررســی 
به دیوان عالی کشــور رفت و نقض شــد تا متهم بار دیگر در شــعبه هم‌عرض 

محاکمه شود.
ëëجلسه دوم دادگاه

در جلسه دوم محاکمه اولیای دم دوباره درخواست قصاص کردند. متهم نیز 
گفت فقط قصد ســرقت داشــته نه قتل و بجز ضربه‌ای که با ماهیتابه به ســر 
مقتول زده ضربه‌ای دیگر وارد نکرده است و نمی‌دانسته عمه پدرش عارضه 

قلبی داشته است.
در پایان هیأت قضات وارد شور شدند و متهم دوباره به قصاص محکوم شد.

کشف 476 کیلو گچ شیشه ای 

گــروه حــوادث / یــک دســتگاه وانــت‌ پیــکان کــه 476 کیلــو شیشــه را به‌طرز 
ماهرانــه‌ای داخــل گچ‌های تزئینی جاســاز شــده بــود حمل می‌کرد از ســوی 

پلیس توقیف شد.
ســردار »رهام‌بخش حبیبی« فرمانده انتظامی اســتان فارس گفت: در اجرای 
طــرح برخورد با قاچاقچیان و ســوداگران مرگ، روز یکشــنبه مأموران ایســت 
و بازرســی »قطرویــه« نی‌ریــز با همــکاری کارکنان یــگان تکاوری اســتان حین 
گشــت‌زنی در محور مواصلاتی »کرمان-شــیراز« به یک دســتگاه وانت پیکان 
حامل قالب‌های گچ تزئینی )کاربرد ســاختمانی( مشــکوک و با اقدامات فنی 
و تخصصی آن را توقیف کردند. در بازرســی از این خودرو 476 کیلو شیشــه که 
به‌صورت بســیار ماهرانــه‌ای با لایه‌های چســب داخل قالب‌هــای گچ تزئینی 

جاسازی شده بود کشف کردند.
فرمانــده انتظامــی اســتان با بیــان اینکه در ایــن خصوص یک نفر دســتگیر و 
تحویل مراجع قضایی شد، تصریح کرد: مواد مخدر مکشوفه از مرزهای شرقی 

وارد کشور شده است.

همایونــی/  حوادث-مرجــان  گــروه 
میهماندار یکی از شرکت‌های خصوصی 
راه‌آهــن که در اقدامی هولناک صاحبکار  
ســابق خــود و ســپس نامــادری اش را به 
قتل رســانده بود 19 ساعت بعد از این دو 

جنایت خود را تسلیم پلیس کرد.
به‌گــزارش »ایــران«، ســاعت 3 بعــد 
ازظهــر یکشــنبه 5 دی مأمــوران پلیــس 
راه‌آهــن در تمــاس بــا بازپــرس ساســان 
غلامی از تیراندازی مرگباری در محوطه 
پارکینــگ ایســتگاه راه‌آهــن تهــران خبر 

دادند.
بــا اعلام ایــن خبــر، بازپــرس جنایی 
و تیــم بررســی صحنه جــرم راهی محل 
حادثــه شــده و با جســد مردی 40 ســاله 
مواجــه شــدند. مــرد جــوان با شــلیک 4 
گلوله به قفســه ســینه‌اش به قتل رسیده 
بود. نخســتین بررســی‌ها نشــان مــی‌داد 
مقتول مدیر اعزامی یکی از شــرکت‌های 
خصوصی طرف قرارداد بــا راه‌آهن بوده 
که هنگام ســوار شــدن بــه خــودرواش از 

سوی مرد جوانی به قتل رسیده است.
در تحقیقات میدانی مشــخص شــد 
کــه مقتول با مــرد جوانی به‌ نام شــاهرخ 
که میهماندار قطار بوده اختلاف داشــته 
اســت. در بازبینی دوربین‌های مداربسته 
محل نیز تصویر شاهرخ هنگام تیراندازی 

و سپس فرار از محل ثبت شده بود.
دومین جنایت

در حالی که تحقیقات برای دستگیری 
متهــم 41 ســاله ادامــه داشــت، ســاعت 
4 بعــد ازظهــر و تنهــا یــک ســاعت بعد 
از تیرانــدازی مرگبــار، تلفن کشــیک قتل 

پایتخت به صدا درآمد. مأموران کلانتری 
حکیمیه از قتل زن میانسالی در خانه‌اش 

خبر دادند.
اطلاع از این جنایت، بازپرس جنایی 
و تیــم بررســی صحنــه جــرم را به محل 
دومین جنایت کشــاند. ساختمانی چند 
طبقه که در طبقه دوم آن، زن میانســالی 
با شــلیک دو تیر به قفسه سینه و یک تیر 

به پایش به کام مرگ رفته بود.
همســر زن 60 ســاله در تحقیقــات به 
بازپــرس جنایــی گفــت: پســرم شــاهرخ 
همســرم را کشــت. ایــن زن همســر دوم 
من و نامادری شــاهرخ بود. از مدتی قبل 
پســرم مدام از من می‌خواست به او 300 
میلیون تومــان پول بدهم و از آنجایی که 
من توانایی پرداخت این پول را نداشــتم 
می‌گفت خانــه ات را بفروش. روز حادثه 
سراســیمه و هراسان به خانه آمد و از من 
درخواست پول کرد. از آنجایی که همسر 
دومم با فروش خانه مخالف بود این بار 
نیز با خواسته او مخالفت کرد اما در کمال 
ناباوری شاهرخ با اسلحه‌ای که در دست 
داشــت به ســمت او تیرانــدازی کــرد و از 
خانه متواری شد.بررسی‌ها نشان می‌داد، 
مرد جوان پس از نخستین جنایت، خود 
را بــه خانه رســانده و نامــادری اش را نیز 

کشته است.
تحقیقات اولیه کارشــناس سلاح نیز 
حکایــت از آن داشــت کــه هــر دو قتل با 
یک اســلحه صورت گرفته اســت؛ این در 
حالی بود که خودروی متهم در پارکینگ 
خانــه‌اش بــود و هیــچ رد و ســرنخی از 
مخفیگاهش در دســت نبــود. تحقیقات 

بــرای دســتگیری قاتــل فــراری از ســوی 
آگاهــی  پلیــس  دهــم  اداره  کارآگاهــان 
پایتخت ادامه داشــت تا اینکه ساعت 11 
صبح دوشــنبه 6 دی شاهرخ به کلانتری 

146 حکیمیه رفت و خود را تسلیم کرد.
ســوم  شــعبه  بازپــرس  دســتور  بــه 
دادسرای امور جنایی پایتخت، متهم در 
اختیار کارآگاهان اداره دهم قرار داده شد 

و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
گفت‌و‌گو با متهم

ëëچه شد که تصمیم به این کار گرفتی؟
مشکل مالی داشتم.

ëëمگر میهماندار قطار نیستی؟
میهمانــدار قطــار بــودم، امــا خرداد 
ســال 99 به‌دلیل تعدیل نیــرو من بیکار 
شــدم. ایــن در حالــی بــود کــه بایــد 12 
میلیون تومان به من می‌دادند تا تسویه 
حســاب کنند اما هــر بار که برای تســویه 
بــه ســراغ مقتول کــه صاحبــکار من بود 
می‌رفتم جواب درستی به من نمی‌داد. 
بعــد از بیکاری تصمیــم گرفتم مبلغی 

پــول را در بــورس ســرمایه‌گذاری کنــم 
چون همه می‌گفتند سود خواهی کرد اما 
از بدشانســی من بعد از ســرمایه‌گذاری 
ناگهان ســهام بــورس پایین آمــد و من 
تمــام دارایــی و پس‌انداز این چند ســال 
را از دســت دادم. از یــک طرف شــرکتی 
که کار کــرده بودم، حقم را نمــی‌داد و از 
طرفــی هم دارایــی‌ام را در بورس باخته 

بودم.
ëëمشکلت با نامادری ات چه بود؟

بــه ســراغ پــدرم رفتــم و چندیــن بار 
بــه او گفتــم 300 میلیــون تومــان به من 
قــرض بدهد امــا او می‌گفت ایــن مقدار 
پول را ندارد؛ حتی به او پیشنهاد دادم که 
خانه‌اش را بفروشــد و به من کمک مالی 
کند اما نامادری‌ام اجازه این کار را به پدرم 
نــداد و مخالفــت می‌کــرد. او در خانه مرا 
اذیت می‌کرد و از طرفی می‌دید که وضع 
مالی‌ام اصلاً خوب نیســت و ورشکســته 
شده‌ام اما باز هم راضی نمی‌شد که پدرم 

خانه را بفروشد و به من کمک کند.

ëëاز چه زمانی نقشه قتل را کشیدی؟
اوایل مهر بود که عرصه زندگی خیلی 
بــه مــن تنــگ شــد و تصمیم گرفتــم که 
انتقــام بگیرم. به یکی از شهرســتان‌های 
غــرب کشــور رفتم و اســلحه شــاه کش با 
حــدود 50 تیــر خریــداری کــردم و راهــی 

تهران شدم.
ëëروز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

من از ساعت رفت و آمدهای مقتول 
باخبــر بــودم. داخــل پارکینــگ راه‌آهــن 
رفتــم و بــه کمین نشســتم و بــه محض 
اینکه مقتول به ســمت خودرواش رفت 

با اســلحه به سمت او نشانه گرفتم. پس 
از شلیک به سراغ نامادری‌ام رفتم تا از او 

هم انتقام بگیرم.
ëëبعد از قتل کجا رفتی؟

در خیابان‌ها پرســه مــی‌زدم، از کاری 
کــه کرده بــودم به‌شــدت پشــیمان بودم 
و نمی‌دانســتم چــکار بایــد انجــام دهم. 
می‌دانســتم کــه بــه خاطــر دو قتلــی کــه 
مرتکــب شــده بــودم، چه سرنوشــتی در 
انتظارم است. اما عذاب وجدان لحظه‌ای 
رهایم نکــرد و درنهایت تصمیم گرفتم 

خودم را تسلیم کنم.

گــروه حــوادث/    مــرد جوانی که متهم اســت یــک زن را در 
خانــه‌اش به قتل رســانده و اموال او را ســرقت کرده، وقتی پای 

میز محاکمه ایستاد، منکر قتل و سرقت شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی به این پرونده 
از دی  ســال 99 بــا گــزارش قتــل زنی جــوان در خانــه‌اش آغاز 
شــد.  پس از آن جســد مقتول به پزشــکی قانونی منتقل شــد و 
کارشناسان این سازمان اعلام کردند که مقتول بر اثر شکستگی 
گیجگاه در پی برخورد جســم سخت با سر فوت کرده است. در 
ادامــه مأموران به ردیابی تلفن های همراه مســروقه زن جوان 
پرداختند تا اینکه ســه ماه بعد از قتل یکی از تلفن‌ها روشــن و 
معلوم شــد که با یکی از کشورهای همسایه ارتباط برقرار کرده 
اســت. مأموران بــا ردیابی تلفــن همراه موفق شــدند متهم را 
شناســایی و بازداشــت کنند و در محل دستگیری او هر 3 تلفن 

مقتول کشف و ضبط شد.
متهــم پس از دســتگیری به قتل اعتراف کــرد و گفت: چند 
ماهی بود که یکی از دوســتانم نشــانی این خانــه را به من داده 
بــود و می‌دانســتم که ایــن زن  صبح‌ها با فرزند 2 ســاله‌اش در 
خانه تنهاســت به همین خاطر تصمیم گرفتم تا برای سرقت  
به خانــه‌اش بروم. وقتی  وارد خانه شــدم، مقتول با من درگیر 

شد که با گلدان به سرش کوبیدم.
پــس از اعترافــات صریــح متهــم و بازســازی صحنــه جرم 
پرونــده وی به شــعبه دهــم دادگاه کیفــری یک اســتان تهران 
فرســتاده شــد. در ابتدای جلســه رســیدگی به این پرونده پدر، 
مادر و همسر مقتول به عنوان ولی قهری کودک دوساله مقتول 

درخواست قصاص کردند.
در ادامــه متهــم به جایگاه رفت اما این بــار با رد اتهام قتل 
گفت: من کســی را نکشــتم  دوســتم مقتول را به قتل رســانده 
اســت. آن روز من و دوســتم برای ســرقت به خانه مقتول رفته 
بودیم که دوســتم او را کشــت. پس از آن هــم طلاها را خودش 
برداشت و گوشی‌ها را هم به من داد. من هم به محض روشن 
کردن یکی از گوشی‌ها دستگیر شدم. من در اداره آگاهی مجبور 

شدم به قتل اعتراف کنم.
قاضی از او پرسید: اگر قبول کنیم که در اداره آگاهی و تحت 
فشــار اعتراف کــرده‌ای در دادســرا که اجباری نداشــتی اعتراف 

کنی؟!
پــس از قاضــی نماینده دادســتان عنــوان کرد: قابــل قبول 
نیســت کــه متهم به اجبــار اعتــراف کرده چــرا که اگر بــه اجبار  
اعتــراف کــرده بــود، نمی‌توانســت جزئیــات قتــل و ســرقت را 
بیــان کنــد از طرفی او در هیچ کــدام از مراحل بازجویی نامی از 
دوســتش نبــرده اما حالا دوســتی را وارد پرونده کرده اســت که 

نمی‌دانیم  کیست.
بعــد از آن متهــم بــرای آخریــن دفــاع از خــود در حالی که 
ســرش پایین بود، گفت: من حتی دستم هم به مقتول نخورد 
که قاضی پاســخ داد درست است دست شما به مقتول نخورد 
چــون همان طــور که اعتــراف کرده‌ای، با دو دســتت گلــدان را 

برداشتی و به سر مقتول زدی!
بــا اعلام پایان رســیدگی به این پرونده قضــات برای صدور 

رأی وارد شور شدند.

انکار قتل زن جوان در دادگاه  حمله خونین 
 مرد معتاد 

به 6 رهگذر
مــرد  حــوادث/   گــروه 
معتــاد ســابقه دار کــه بــا 
چاقــو 6 نفــر از رهگــذران 
مجــروح  شــهرری  در  را 
کــرده بود از ســوی پلیس 

دستگیر شد.
خبرنــگار  گــزارش  بــه‌ 

حوادث »ایران«، ساعت 13 شنبه 4 دی ماه، درگیری 
خیابانی به مأموران کلانتری شهرری و پلیس امنیت 
اعلام شــد. بــا اعــام این خبــر مأمــوران راهی محل 
شــده و مرد 30 ساله‌ای را بازداشــت کردند که اقدام 
بــه مجــروح کــردن 6 نفر از شــهروندان کــرده بود.در 
بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد مرد جوان که 
اعتیاد به مواد مخدر صنعتی داشــته و مشکل روحی 
و روانــی دارد در یک ســرویس بهداشــتی عمومی در 
خیابــان کــوی اســام شــهرری با مــرد جوانــی درگیر 
می‌شــود. به‌دنبــال ایــن درگیــری، چنــد نفــری برای 
جــدا کردن آنها وارد درگیری شــدند کــه مرد جوان با 

چاقــو اقــدام به زخمی کــردن آنها کــرد. در این میان 
6 نفــر مصــدوم و مجروح شــدند اما صدمــات وارده 
به آنها ســطحی بوده است.بررســی‌ها نشان داد مرد 
معتاد سابقه سرقت و بستری شدن در بیمارستان به 
خاطر مشــکلات روانی دارد بنابراین متهم در اختیار 
مأمــوران پلیس امنیت قرار داده شــد و تحقیقات در 

این خصوص ادامه دارد.

 اعتراف تلخ زن میانسال
 به قتل شوهرش


